
www.sharghdaily.com دوشنبه۱۱
۱۷  دی  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره  ۵۰۱۹

ریشه های فاشیسم
شرق: «فاشیســم: ریشه ها و ســیر تحــول» 
کتابی از اینیاتســیو ســیلونه نویســنده و از 
اعضای جنبش مقاومت ایتالیا علیه فاشیسم 
اســت که نخســتین بار در ســال ۱۹۳۴ به 
آلمانی منتشر کرد. سیلونه در ایران نویسنده 
نام آشــنایی اســت که او را با ترجمه آثاری 
مانند «نان و شــراب»، «فونتامارا»، «ماجرای 
یک پیشوای شــهید»، «خروج اضطراری» و 
«مکتب دیکتاتورها» می شناســیم. سیلونه 
کتاب «فاشیســم» را هم زمان با پایان دوران 
عضویتش در حزب کمونیســت نوشــت و 
در این کتاب با هدف شناســایی ریشــه های 
فاشیسم، به بازنگری معنادار مقاطع بحرانیِ 
تاریخ ایتالیا پرداخت. ســیلونه در بخشــی 
از کتاب با عنوان «آیا فاشیســم از آســمان 
نازل شــد؟»، ویژگی های دولت ایتالیا پیش 
از اصلاحات فاشیســتی را برمی شــمارد و 
می نویسد: «ایتالیا آخرین کشور از کشورهای 
بزرگ اروپایی بود کــه در قالب دولتی ملی 
متحد شــد. بی شــک بیــن ایــن واقعیت و 
وضعیت عقب ماندگی اقتصاد سرمایه داری 
ایتالیا رابطه ای هســت. ظاهــرا این دیدگاه 
با نظــر بســیاری از مورخــان کــه گهواره 
ســرمایه داری را در ایتالیا قــرار داده اند، در 
تضاد اســت. درواقع، سرمایه داری ایتالیا در 
ابتدا، که بین قرن های دوازدهم و چهاردهم 
توســعه یافت، در اواســط قرن شــانزدهم 
سقوط کرد، درست زمانی که قدرت سیاسی 
اســپانیا و پرتغــال در حال فروپاشــی بود؛ 
بنابرایــن مرکز اروپایی روابط ســرمایه داری 
از کشــورهای مدیترانــه ای به کشــورهایی 
که مشرف به دریای شــمال اند، منتقل شد. 
بــه گفته مارکــس، این دوره (اواســط قرن 
شــانزدهم) آغاز اقتصاد واقعا سرمایه داری 
را نشــان می دهد. در آن زمــان، ایتالیا وارد 
یک دوره طولانی رکود اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی شــد». با این حال، به نظر سیلونه، 
این کشــور تحــت تأثیر روح ســرمایه داری 
اصلاحات قرار نگرفت و به کلیسای کاتولیک 
وفــادار ماند، که معتقد بود فرد به تنهایی از 
رسیدن به حقیقت عاجز است، اقتدار منشأ 
الهی دارد، و درباره اقتصاد، فراتر از مفاهیم 
خیریه و صدقه نمی رفت. اما در طول قرون 
وسطا، روشــنفکران ایتالیایی بین طرفداران 
کلیسا و طرفداران امپراتوری تقسیم شدند و 
تا قرن ها، ایتالیا صرفا اصطلاحی جغرافیایی 
و زمینی بود که اســپانیایی ها، فرانســوی ها 
جنگ های شــان  بــه  آن  در  اتریشــی ها  و 
می پرداختنــد. ســیلونه همچنیــن اشــاره 
می کند که هژمونی اســپانیا بر شــبه جزیره 
در آســتانه زوال ایــن قــدرت برقرار شــد و 
هژمونی اتریش با مقاومت فرانســه مواجه 
شــد و هرگز نتوانست به کل کشور گسترش 
یابد. «کلیســای کاتولیک که قدرت دنیوی را 
بر ایتالیای مرکزی اعمال می کرد، اما قدرت 
مطیع کردن بقیه کشــور را نداشت، همیشه 
هدف تجزیه شــبه جزیره به چندین ایالت را 
دنبال می کرد و نجات خود را تنها در ضعف 
دیگــران می دید؛ به همین دلیــل پاپ ها هر 
زمــان که تهدیدی برای اتحــاد ایتالیا تحت 
یک قدرت واحد ایجاد می شــد، ارتش های 
خارجی را فــرا می خواندند». ســال ۱۸۰۹، 
پادشــاهی ناپل برای اولین بار سرزمین های 
تقسیم شــده ایتالیا را با الحاق اســتان هایی 
که قرن ها تحت سلطه اتریش بودند، متحد 
کرد، اما دوباره دوره بازگشــت فرارســید و 
دولت های ایتالیا تحت ســلطه اتریش قرار 
گرفتند کــه وظیفه  دور نگه داشــتن انقلاب 
بــورژوازی و نیــروی مخــرب آن را از ایتالیا 
برعهده گرفته بود. سیلونه وقایع تاریخی را 
پیگیری می کند تا به دوره «ریســورجیمنتو» 
می رســد؛ زمانی که تلاش های دیپلماتیک، 
توطئه آمیــز و نظامی با هــدف متحدکردن 
ایتالیا در دولتی واحد، بین سال های ۱۸۲۱ و 
۱۸۳۰ آغاز شد، در ســال های ۱۸۴۸، ۱۸۵۹ 
و ۱۸۶۰ به اولین نتایج ملموس خود رســید 
و بیــن ســال های ۱۸۶۶ و ۱۸۷۰ با موفقیت 
به پایان رســید؛ دوره ای از تاریــخ ایتالیا که 
با نام «ریســورجیمنتو» شــناخته می شود. 
اما ســیلونه معتقد است پیروزی های مکرر 
ارتجاع بر انقلاب، از دوره ریسورجیمنتو تا به 

امروز ادامه داشته است.

 مروری بر کتاب «زنده باد کارخانه»
سه شیفت زندگی کارگری 

به روایت تصویر

دوربین عکاس در کتاب «زنده باد کارخانه» به سراغ کارگران کارخانه چینی 
نسترن می رود  که در شرایط گسترش کرونا و تحریم های اقتصادی با سه شیفت 
کاری چراغ کار و تولید را روشن نگه داشته اند. آیدین باقری با ثبت عکس هایی 
دیدنــی روایتی از روزگار کارگرانــی را تصویر می کند که با وجود ســختی ها و 
دشــواری ها در فرایند کار تلاش دارند زندگی کنند. با ورق زدن کتاب می توان با 
کارگران وارد فضای کاری کارخانه شــد، کار زیبای ســاخت ظرف های چینی را 
آغاز کرد و در مسیر تولید گام برداشت، با دوستان همراه شد و ناهار خورد و با 
آنها سخن دل گفت و شنید و با پایان شیفت کاری با سرویس به خانه برگشت و 
برای فردا آماده شد و البته در جهت درک ارتباط اجتماعی و مناسبات تولیدی 
امروز در کارخانه گام برداشت. کارخانه نسترن چینی، واقع در شش کیلومتری 
جاده قم، از میانه های سال ۱۳۹۱ خورشیدی، با مدیریتی جدید، تولید را دوباره 
شــروع کرد و از نو به بهره برداری رسید. زمینه کار این کارخانه عبارت است از 
تولید چینی های مظروف، هتلی، خانگی، دکوری و تبلیغاتی. کسر مهمی از ۷۵ 
قطعه عکســی که کتاب «زنده باد کارخانه» عرضه می کند، وجوه گوناگونی از 

حیات کارگران نسترن چینی را به تصویر کشیده است.
در ابتدای کتاب طی یادداشــتی آیدیــن باقری از چگونگی آغــاز و فرایند 
عکاسی در کارخانه می نویســد. از نگاه باقری به عنوان عکاس این مجموعه، 
اعتبــار روایت تصویری (فارغ از اهمیت اســنادی برای آیندگان) به  واســطه 
معانــی متکثری که در بر دارد و مقدمات تفســیر و تحلیــل را فراهم می کند، 
بیش ازپیش حائز اهمیت اســت، بنابراین عکاس در مقــام روایتگری، (تا حد 
امکان بدون غرض ورزی و پیش داوری) وضعیت را نه شکوهمند و فلاکت بار 
توصیــف می کند و نه به عنوان فردی که از رســانه ای هنری بهره  برده خود را 
چونــان هنرمند آزاد، در برابر کارگر در انقیاد می بیند، بلکه تلاش می کند همه 
لحظات زیســته کارگران را در عرصه رخدادی به نام کارخانه ثبت و ضبط کند، 
کارگرانی که در برابر همه تکانه  های ناگهانی امروز در ســکوت خویش صرفا 

ماندن را جست وجو می کنند.
در بخــش بعدی کتاب محمــد مالجو در جســتاری خواندنــی با عنوان 
«بازنمایی کارخانه از اکنون تا آینده»، مناسبات و روابط کار در ایران امروز را از 
رهگذر تاریخ پس از انقلاب مطالعه کرده اســت و با نگاهی دقیق عکس های 
مجموعه را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و تشریح می کند که هر عکس چه 
نکته ای برای ما دارد. مالجو می نویســد ترسیم وضعیت کارگران نسترن چینی 
در قیاس با دیگــر کارگران در ایران، نیازمند بررســی مهم ترین دگرگونی هایی 
اســت که در مناســبات میان کارگر و کارفرما در ایران پس از انقلاب به وقوع 
پیوسته اســت. مالجو معتقد است اجرای چهار سیاســت در زمینه مناسبات 
کارفرمایان با کارگران طی ســال های گذشــته باعث می شــده  است که توان 
چانه زنی کارگران در بازار کار و محل کار به شــدت کاسته شود و رابطه قدرت 
طبقاتــی میان کارفرمایان و کارگــران در زمینه شــرایط کاری کارگران به نفع 
کارفرمایان و به زیان کارگران تغییر کند: یکم، موقتی ســازی قراردادهای کاری 
میــان کارگران و کارفرمایان که امنیت شــغلی بخش اعظــم نیروهای کار را 
به شدت کاهش داده است؛ دوم، ظهور شــرکت های پیمانکاری تأمین نیروی 
انسانی که رابطه حقوقی بلاواســطه بین بخشی از نیروهای کار و کارفرمایان 
مستقیم شان را به زیان نیروهای کار قطع کرده است؛ سوم، خروج بخش های 
وســیعی از نیروهای کار از شــمول برخی یا کلیتِ مواد قانون کار که نیروهای 
کار را از چتر حمایتی قانون کار متناسب محروم کرده است؛ چهارم، ممانعت 
از تأسیس تشکل های مستقل کارگری. به باور مالجو برای بهبود شرایط کاری 
و زیســتی کارگران در ایران امروز مشخصا چهار نوع گفتمان متمایز در عرصه 
عمومی وجود دارد. اولیــن گفتمان درصدد تقویت قدرت طبقاتی کارفرمایان 
اســت؛ آن هم با تلاش بــرای کاهش انــواع مداخله های حمایتــی دولت از 
کارگران و بهبود فضای کســب و کار به این هوا که بلکه با افزایش حاشیه سود 
کارفرمایــان عملا امکان فروبارش ســهمی از مزایای افزایش تولید به ســوی 
کارگــران نیز مهیا شــود. دومین گفتمــان نیز درصدد تقویت قــدرت طبقاتی 
کارفرمایان اســت، امــا از طریق تلاش برای رفع موانــع تولید و بهبود فضای 
کســب وکار ضمن احاله بار حمایت های رفاهی کارگــران از دوش کارفرمایان 
به دوش دولت. سومین گفتمان درصدد تقویت قدرت طبقاتی کارگران است، 
آن هم با تلاش بــرای انحلال حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به این هوا 
کــه انواع رده های نیروهــای کار با تکیه بر انواع مالکیت های دســته جمعی 
به تأســیس دموکراســی مســتقیم در محل های کار و زندگی مبادرت ورزند. 
چهارمیــن گفتمان نیــز درصدد تقویت قــدرت طبقاتی کارگران اســت اما از 
طریــق افزایش توان چانه زنی شــان در بازار کار و محــل کار به هوای تحقق 
همان آرمان هواداران گفتمان ســوم اما با پیش گرفتن ضرب آهنگی بطئی تر و 
رویکردی واقع گرایانه تر در تلاش برای ساختن سوژه تغییر در ابتدا به  مدد تکیه 
بر پنج خط مشی مشخص: یکم، دائمی سازی قراردادهای کاری نیروهای کار با 
کارفرمایان شان در مشاغلی که ماهیت موقتی ندارند؛ دوم، انحلال شرکت های 
پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در بازار کار؛ سوم، برخوردارکردن همه رده های 
کارگران از چتر حمایتی قانون کار؛ چهارم، ممانعت از تعدیل وســیع تر نیروی 

انسانی دولتی؛ و پنجم، تأسیس تشکل های مستقل کارگری.
درباره جایگاه این کتاب در تاریخ نگاری کارگری، اســتاد و پژوهشــگر ارشد 
پژوهشــکده تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن آمســتردام هلند، تورج اتابکی، 
معتقد است که از شناسه های تاریخ نگاری کارگری نوین، بسنده نکردن محض 
به کنشگری کارگری و تدوین و تحلیل «بود و باش» کارگران است. تاریخ نگاری 
کارگری وامدار تلاش همه آنانی اســت که بــا ثبت زندگی روزمره کارگران، به 
گســترش این ســویه از تاریخ نگاری یاری می کنند. «زنده باد کارخانه» از شمار 
چنین تلاش هایی است. همچنین آصف بیات استاد جامعه شناسی در دانشگاه 
ایلینوی آمریکا این کتاب را گامی برای درک زندگی کارخانه ای توصیف می کند: 
در حالی که علاقه به مطالعه مســائل کارگری در سال های اخیر افزایش یافته، 
تصویر واقع گرایانه از قلمرو کار و کارگر به ندرت یافت می شود. این کتاب بدیع 

با تلفیق متن و تصویر به درک زندگی کارخانه ای روح تازه ای دمیده است.
کتاب «زنده باد کارخانه» عکس های آیدین باقری همراه جستاری از محمد 
مالجو را نشــر اختران در سری جستار-عکس مستند اجتماعی در ۹۶ صفحه 

منتشر کرده است.
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مــرگ کارتر در صدســالگی، یــادآور خاطراتــی از دوران   �
گروگان گیری آمریکایی ها در ایران شــد. شــما در مصاحبه ای 
گفته اید امام، دولت و شــهید رجایی قویا مصمم بودند مسئله 
گروگان ها در زمان کارتر حل شود. با توجه به این اجماع چرا این 

اتفاق نیفتاد؟
فرصت برای چنین کار بسیار بزرگی، خیلی کوتاه بود. شهید 
رجایی در مرداد ۱۳۵۹ نخســت وزیر شد. مجلس آبان ۱۳۵۹ در 
مصوبه ای در مورد آزادی گروگان  ها که بعد از نامه امام (ره) به 
مجلس تصویب کرد، چهار شرط پیشنهادی امام (ره) را تصویب 
کرد. بعــد از این مصوبه، شــهید رجایی و من دیــداری با امام 
داشتیم و ایشان مســئولیت اجرای مصوبه مجلس را به عهده 
دولت گذاشتند. تصور می کنم چند روز بعد، شهید رجایی و من 
برای شرکت در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک 
رفتیم و در همان سفر با نماینده الجزایر در سازمان ملل و سفیر 
الجزایر در آمریــکا مذاکره کردیم و پیشــنهاد دادیم که الجزایر 
نقش میانجی گری را در مورد مسئله گروگان  ها ایفا کند، چراکه 
ما ارتباطی با آمریکا نداشــتیم و مجبور بودیم از طریق واسطه 
مذاکره کنیم. الجزایری ها بعد از مذاکره با مقامات بلندپایه شان 
اعلام موافقت کردند. بعد از سفر نیویورک، سفری هم به الجزایر 
داشــتیم و در آنجا هم بــا مقامات بلندپایه شــان در این زمینه 
صحبــت کردیم و الجزایری هــا دوباره اعــلام آمادگی کردند و 
بلافاصله پس از بازگشــت به کشور، کار را شروع کردیم (تقریباً 
اواخر آبان)، ولی اواخر دی ۱۳۵۹ خاتمه دوران کارتر بود و قرار 
بود ریگان رئیس جمهور شــود. از اواسط آبان تا اواخر دی یعنی 
حدود دو ماه، زمانی طولانی  برای چنین مذاکره مهم، پیچیده و 
پرحاشــیه ای نبود. ما عجله داشتیم زودتر به توافق برسیم. نظر 
امام و شــهید رجایی و دولت این بود که، در زمان کارتر ماجرای 
گروگان ها حل وفصل شود، اما مسائل زیادی در پیش رو داشتیم. 
یکی از مشکلات اساسی ما این بود که دقیقاً نمی دانستیم حتی 
چقدر پول در آمریکا داریم؟! از آمریکایی ها با واسطه گریِ الجزایر 
 خواســتیم صورت وجوه مــا در آمریکا را بدهنــد. الجزایری ها 
می گفتند، مگر خودتــان ندارید؟ در جواب می گفتیم، چرا داریم 
اما می خواهیم ببینیم آمریکایی ها در این زمینه صداقت دارند یا 
نه؟! و درواقع میزان دقیق موجودی مان در بانک های آمریکایی 
را از طریق الجزایر فهمیدیم. بعد از انقلاب اوضاع به هم ریخته 
بود. به هر حال در چنین شرایطی به محض بازگشت از الجزایر 
بــه ایران، دولت مــرا به عنوان نماینده دولــت برای حل وفصل 
مسئلهٔ گروگان ها مأمور کرد. بلافاصله کمیسیونی تشکیل دادیم 
و از الجزایری ها دعوت کردیم تا به ایران بیایند و مذاکره را شروع 
کنیم، و خیلی سریع هم مذاکره را شروع کردیم. مورد دیگر میزان 
اموال و دارایی های ایــران در آمریکا بود، که اطلاعات دقیقی از 
آن نداشــتیم. بر اســاس تخمین ما، میزان ثروت شاه و وجوه و 
دارایی های ایــران در آمریکا حدود ۲۳ میلیارد دلار بود: تخمین 
می زدیم ۱۰ میلیارد دلار اموال شــاه و بســتگانش در آمریکا، ۴ 
میلیــارد دلار دارایی  ایران و ۹ میلیارد دلار وجوه ما در بانک های 
آمریکا، که جمعا ۲۳ میلیارد دلار می شد. به  واسطه الجزایری ها 
به آمریکایی ها پیشــنهاد کردیم مبلغ فوق را به حساب الجزایر 
در بانــک لندن واریــز کنند تا ما فوری گروگان هــا را آزاد کنیم و 
بعــد بنشــینیم در مورد موضــوع به طور مفصــل بحث کنیم. 
در واکنش به پیشــنهاد ما که صرفا به خاطر تســریع در آزادی 
گروگان ها بود، عده ای در داخل جوســازی کرده و عده ای هم در 
آمریکا، و گفتند ایران برای آزادی هر گروگان حدود ۴۴۰ میلیون 
دلار پول می خواهد؟! این فضاسازی ها سبب شد آمریکا حدوداً 
یک ماه از مذاکرات خارج شــود. در ایــن فاصله دولت الجزایر 

پیشــنهاد جدیدی به ما داد که به جای پیشنهاد قبلی، طرفین به 
بیانیه ای بین المللی ملحق شوند. بدین معنی که، دولت الجزایر 
بیانیه ای صادر کند، و ایران و آمریکا به آن بپیوندند. هر دو طرف 
با این پیشــنهاد موافقت کردند و بعد از آن وقفه نسبتاً طولانی، 
مذاکرات دوباره شــروع شــد. حتی آمریکایی ها برای اینکه کار 
زودتر پیش برود، وارن کریســتوفر معاون وقت وزیر امور خارجه 
آمریکا را به الجزایر فرستادند و او با تیم مذاکره کنندگان آمریکایی 
در الجزایر مســتقر شــدند و ما هم در تهران مذاکرات مفصل و 
طولانی و حتی شبانه روزی داشتیم تا بتوانیم در مورد بیانیه های 
الجزایر به تفاهم برســیم. دو ســه روز آخر امضای بیانیه ها، ما 
حتی شب ها نخوابیدیم. من و آقای احمد عزیزی همکار عزیزم 
و همه دوســتان در دولت، بانک مرکــزی و وزارت امور خارجه 
شــبانه روز کار کردیم تــا بیانیه ها به امضا برســند. به طوری که 
ملاحظه می فرمایید، طرفین تمام تلاش خود را کردند، تا آزادی 

اتباع آمریکایی در دوره ریاست جمهوری کارتر انجام شود.
آقای مهندس در مذاکرات مربــوط به آزادی گروگان ها چه   �

کسانی همراه شما بودند؟
کارکنــان وزارت خارجه و بانک مرکــزی، اصلی ترین عوامل 
مذاکره کننده بودند. آقای احمد عزیزی، دســتیار اصلی و آقایان 
اصغر فخریه کاشــانی و ممقانی، از مســئولین بانک مرکزی، از 
همــکاران خوب ما بودند. به من پیرمرد بدون ســند و مدرک و 
یادداشــت، حق بدهید که، اسامی بســیاری از عزیزان همراه را 

فراموش کرده باشم.
برخی می گویند دولت شهید رجایی مذاکرات را کش می داد   �

تا دوران ریاست جمهوری کارتر تمام شود و ریگان روی کار بیاید، 
اما شما گفته اید که این گونه نبوده و شما ملزم به آن شروط شدید.
باتوجه به توضیحاتی که دادم امکان امضای زودتر بیانیه ها 

نبود.
گفتید در طول مذاکرات ارتباط مســتقیم با آمریکا نداشتید   �

و تنها به واســطه الجزایر بــا آمریکا مذاکــره می کردید. اما گویا 
جیمی کارتر درباره حل ماجرای گروگان ها با شــما تماس گرفته 
و گفت وگوی تلفنی داشــتید. این تماس کــی صورت گرفت و 

محتوای گفت وگوها چه بود؟
ظهــر روزی که من بیانیه هــا را از طرف دولــت ایران امضا 
کــردم، به منزل رفتم تا کمی اســتراحت کنم، چون ســه چهار 
شــب نخوابیده بودم. خواب و بیدار بودم که تلفن منزل زنگ زد 
و گفتنــد از طرف آقای کارتر تماس گرفته اند. به من گفتند آقای 
کارتر پیشنهاد می کند اگر شما آمادگی داشته باشید گروگان ها را 
تا زمانی که دوره ریاست جمهوری من تمام نشده و کاخ سفید را 
ترک نکرده ام آزاد کنید، ما هم پول های شــما در حساب الجزایر 
را آزاد می کنیــم. ماجرا از این قــرار بود که، کارتر باید یک فرمان 
اجرایی می داد تا پول های ما در حســاب الجزایر، در بانک  لندن 
آزاد شــده و در اختیار دولت ایران قــرار گیرد. من هم بلافاصله 
اعــلام موافقت کــردم. آن روز روزی بود کــه گروگان ها را برای 
اعزام به فرودگاه می بردند. آن قدر این مســئله برای ما اهمیت 
داشــت که بلافاصله لباس پوشیدم و به سمت فرودگاه رفتم تا 
مبادا در راه مشکلاتی پیش بیاید. خودم بالاسر کار بودم، تا اینکه 
گروگان ها ســوار هواپیما شدند و فرودگاه مهرآباد را ترک کردند. 
خوشبختانه وقتی کارتر هنوز در کاخ سفید بود، گروگان ها ایران 
را ترک کردند و حتی گویا وقتی به آلمان رســیدند هنوز کارتر در 
کاخ سفید بود، اما متأسفانه وقتی گروگان ها به واشنگتن رسیدند، 
دوره کارتر تمام شده بود و ریگان از گروگان ها استقبال کرد. این 
ماجرای آن تلفن بود که معنی مذاکرات مستقیم ما با آمریکا را 
نمی داد. کارتر کاملًا طبق قول و قرار تلفنی عمل کرد. گروگان ها 

که از ایران خارج شــدند، او هم همزمان فرمان پرداخت وجوه 
ما را صادر کرد و ما توانستیم پول را از حساب الجزایر برداریم.

آقای مهندس، چه کســانی بــا آزادی گروگان ها مخالفت   �
می کردند؟

بنی صدر به شــدت مخالفــت می کرد، البته نمی توانســت 
دخالت کند چون مجلس کار را به عهده دولت گذاشته بود. در 
حالی  که رئیس کل بانک مرکزی می گفت شما گروگان ها را آزاد 
کنید، ما بعداً می نشینیم راجع به وجوه مسدودشده بانک مرکزی 
با آمریکایی ها حســاب وکتاب می کنیم. اما ما نتوانســتیم این را 

بپذیریم، چون نمی دانستیم این اتفاق چطور می خواهد بیفتد.
انگیزه بنی صدر از مخالفت با آزادی گروگان ها چه بود؟  �

بنی صدر با دولت شــهید رجایی مخالف بود. مخالفتش با 
گروگان  گیری طبیعی بود، اما بحثش این بود که شما کار را خراب 

کردید و نتوانستید به نتیجه برسید.
گویا آمریکا از طریق تلکســی به ایران اعلام کرده بود که آن   �

چهار شرط را می پذیرد. این درست است؟
در اولین مذاکره با الجزایری هــا در تهران، نمایندگان دولت 
الجزایر رســماً تلکس دولت آمریکا را که با چهار شرط مصوبه 

مجلس موافقت کرده بود، ارائه دادند.
آقای مهندس نبوی، آن چهار شرط را به یاد می آورید؟  �

شرط اول و دوم، تحویل شاه و اموال خود و بستگان نزدیکش 
بــود (البته در زمان امضای بیانیه ها، شــاه دیگر در آمریکا نبود. 
در مــورد اموال هم آمریکایی ها موافقــت کردند که به محض 
دریافت صورت امــوال و دارایی های مزبور، دولت آمریکا حکم 

توقیف آنها را صادر کند).
شــرط ســوم، بازپــس دادن وجوه مسدودشــده ایــران در 
بانک های آمریکا بود (آن وجوه نیز پس از کسر بدهی مؤسسات 

ایرانی به آن بانک ها، عودت داده شد).
شــرط چهارم، بازپس دادن اموال و دارایی های مؤسســات 

ایرانی در آمریکا بود.
البته پیش از این چهار شــرط، مطلبــی در مصوبه مجلس 
بود که «آمریکا تعهد می کنــد، از این پس در امور داخلی ایران 
دخالت نکنــد» (نقل به مضمون). آمریکا بــا درج این عبارات 
مخالف و معتقد بــود، درج آن به معنای اعتــراف به مداخله 
در قبل اســت و نهایتاً عبارت «سیاســت آمریکا بر این است و بر 
این بوده اســت که در امور داخلی ایران دخالت نکند» (نقل به 

مضمون) درج شد.
 تجربهٔ شــما از مواجهه با آمریکایی ها یا برداشــت تان چه   �

بود؟ آیا احســاس می کردید آمریکایی ها سر وعده شان نیستند 
و امکان دارد به وعده شــان عمل نکنند؟ بالاخره شما مسئولیت 

سنگینی داشتید، آیا این مسئله 
نگران کننده بود؟

دولت  «وعده هــای  بحث 
بلکه  نبــود،  آمریــکا» مطرح 
تعهداتی بود که آمریکا در یک 
بر عهده گرفته  سند رســمی، 
بود. بر اساس اطلاعاتی که من 
دارم، آمریــکا به تعهداتش در 
بیانیه ها عمل کرد و تخلفاتش، 
شــاید عمدتاً مربــوط به عدم 
امور کشــورمان  در  مداخلــه 
باشد، که البته آن دولت اعلام 
می کند، به آن تعهد هم عمل 

کرده است.

فاشیسم
ریشه ها و سیر تحول

اینیاتسیو سیلونه
ترجمه حامد خدادادى

انتشارات نگاه

زنده باد کارخانه
جستار-عکس، مستند اجتماعى

آیدین باقرى، محمد مالجو
نشر اختران

نگاه

جواد لگزیان

بهــزاد نبــوی حرف های ناگفتــه بســیاری دارد که 
هرازگاهــی از گنجینه ســر به مهر خاطراتش ســرریز 
می کند. از همین رو اگر همواره با او در تماس باشــید، 
خواسته یا ناخواسته، با این خاطرات مواجه خواهید 
شد. خاطراتی که نوری به زوایای تاریک تاریخ معاصر 
می انــدازد و از پس آن، موارد تازه ای زنجیروار کنــار یگدیگر قرار می گیرند. 
سابقه دیرینه بهزاد نبوی به عنوان یکی از چهره های برآمده از انقلاب باعث 
شده است در حوادث مختلفی از نزدیک حضور داشته و با چهره های مهمی 
از نزدیک کار کرده باشــد، آن هم در دوره و زمانه ای کــه هر روز یک حادثه 
مهم و سرنوشت ساز اتفاق می افتاد؛ ازجمله ماجرای گروگان گیری، اختلاف 
بنی صدر با انقلابیون و درگیری نشئت گرفته از این رویدادها در خیابان های 
تهران. شــاید اگر بهزاد نبوی بخواهد با صراحت درباره خاطراتش ســخن 
بگوید، بسیاری از ابهامات تاریخ سیاسی معاصر ایران روشن شود. یکی دیگر 
از دلایل اهمیت خاطرات بهزاد نبوی این است که این ناگفته ها می تواند به 
شناخت ما از چهره های مؤثر در انقلاب و عملکرد سیاسی آنان کمک کند. اما 

بهزاد نبوی فروتنانه از بیان این خاطرات و رخدادها عبور می کند، و شــاید 
این کار چندان هم عجیب نباشــد، چراکه آنچه برای ما جنبه تاریخی دارد و 
پراهمیت است، صرفا گوشــه ای از تجربه زیسته و روزمره او بوده است. در 
اینجا اســت که باید اعتراف کرد تجربه روزمره آدم هایی که در سیر حوادث 
مهمی قرار دارند و این تجربه ها باورشــان را می ســازد، بســیار متفاوت تر 
است. پس تاریخ برای آدم ها یکسان معنا نمی شود؛ آنکه زندگی روزمره اش 
در انقلاب و در جنگ می گذرد و این روزمرگی ها باورش را شــکل می دهند، 
تفاوت بســیاری با آدم هایی دارد که وضعیت های معمولی باورهایشــان 
را شــکل می دهد. از مقایسه این دو تجربه زیســته و دو باور به وجود آمده 
از زندگی های روزمره، می توان به این نتیجه رســید کــه اختلافات بنیادی 
ایجادشده بین نسل ها طبیعی است و به همین دلیل، زبان مشترک بین آنان 
به وجود نیامده است. خاصه اینکه بسیاری از آدم های امروز، مصائب کنونی 
خود را به تاریخ برســاخته دیگران حواله می دهند . در هر صورت راه ناگزیر 
نگاهی انتقادی به گذشته اســت، البته با پذیرش پارادایم و بستر موجود در 

آن زمانه و نگاه تاریخی که امکان درک گذشته را فراهم می آورد.

اطلاعاتی  اســاس  بر 
که من دارم، آمریکا به 
بیانیه ها  در  تعهداتش 
عمل کرد و تخلفاتش، 
به  مربوط  عمدتا  شاید 
عدم مداخلــه در امور 
که  باشد،  کشــورمان 
اعلام  دولت  آن  البته 
تعهد  بــه آن  می کند، 

هم عمل کرده است.

گفت وگوی احمد غلامی با بهزاد نبوی به مناسبت درگذشت کارتر

تماس دفتر کارتر با بهزاد نبوی


